
  
  
  
  

  عقل در فلسفة مشاءپيوند حس و 
  

  *)اخلاق(سيد حسن حسيني

  اشاره

اين پژوهش بر آن است كه روايت روشني از نـسبت حـس بـا عقـل و        
گزينش ايـن موضـوع، اولاً بـه        . عقلانيت در فلسفة مشاء به دست دهد      

مناسبت اهميت اين بحث در تفكر فلسفي و ثانياً مهجوريت اين مسئله             
شـود كـه همـزاد و همـراه           مـي  ه موضوعي به پژوهش گرفت ـ    ثالثاً. است

بـه ايـن منظـور عـلاوه بـر منطـق سـينايي،              . باشـد   مي هميشگي فلسفه 
 ا، حي سين   ابن هاي كمتر مورد توجه قرار گرفتة التعليقات فارابي و         رساله
  قرار  تأمل رشد مورد   ابن طفيل و مسائلي از خواجه نصير و        ابن يقظان ابن
ه منحـصر بـه فـرد ادراك        نتيجه پژوهش آن است كـه جايگـا       . گيرند مي

حسي در فرايند تحصيل و ارزيابي معارف عقلي روشن گـردد و نـشان              
محدوديت منـابع   (داده شود كه فيلسوفان مشائي به لازمة مهم اين اصل           

 مقـرّ و    اشـيا يعني عـدم دسترسـي بـه حقيقـت          ) شناخت به منبع حس   
اتخـاذ چنـين رويكـردي بـه تـرويج عقلانيـت همگـاني و               . انـد   معترف
توانـد    مـي  گـردد و    مي اي براي پژوهش فلسفي     تازههاي    يش روزنه گشا

                                                 
دانشجوي دوره دكتري فلسفه غرب، دانشگاه علامه طباطبائي، برگرفته از رساله دكتري، زيـر نظـر اسـتاد                  . *

 راهنما جناب دكتر سيد يحيي يثربي
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  .نگاه نويي را به فلسفة مشاء اسلامي و امكانات نهفته در آن بگشايد
يي، فلسفة مشاء، تصور، تـصديق،      گرا  حس، عقل، تجربه  : واژگان كليدي 
  منطق تجربي

***  
  مقدمه

 .سفه ورزيـدن اسـت     نوعي فل ـ  خواندن تاريخ فلسفه اگر با تعمق صورت گيرد، خود        
 در صدد ارائة گزارشي تـاريخي نيـست، بلكـه خـود دعـوت بـه                 صرفاًنيز  اين مقاله   

صـورت آن،   ، خود انديشه و بهترين       تأمل موضوع انديشه نيز در اين    . انديشيدن است 
سـاز    فلـسفة مهـم و سرنوشـت       اين دعوت در پرتو   . ورزي است  يعني چگونگي عقل  

  . رديگ مشاء اسلامي صورت مي
قلانيـت نيـز تأكيـدي      نه تنها در جهان اسلام جايگاهي ويژه، كه بر ع         ة مشاء   فلسف

ــاص دارد و ب ــوربن   خـ ــانري كـ ــه هـ ــان كـ ــصوص آنچنـ ــسونو خـ ــين ژيلـ  اتـ
دهنـد در يـك صـورت خـود،           مي نشان) 354،ص1373كوربن، :44،ص1371ژيلسون،(

ي پرورانيـده و دنيـا    را  و مدرنيتة غربـي      (Enlightenment) انديشي روشنهاي    ريشه
  در ايـن مقالـه از آن       مـا ). 47-84صص ،1386اخلاق،  : رك به (مارا شكل داده است     
، هـم   تجربـي  مشاء بر عقلانيتهلسفپردازيم تا بتوانيم با التفات ف     جهت به بررسي مي   

نهفتة فلسفة اسلامي را آشكار     توانمندي   هم    در جهت ترويج عقلانيت برداريم،     گامي
صور اشتباه رايـج، ايـن فلـسفه بـيش از آنچـه              و هم نشان دهيم كه برعكس ت       سازيم

رود با حس و تجربـه پيونـد خـورده و از تجـارب عينـي بـه اصـول خـود                        گمان مي 
   .رسد مي

با توجه به وضوح آن بـراي       ) يعني پيوند حس و عقل    (دربارة اهميت اين موضوع     
  از پيونـد وثيـق حـس و عقـل        . اي بسنده نمـود     توان به ذكر نكته     متعاطيان فلسفه، مي  

حتـي  . غيرقابل انكار است  يي ارسطو،   گرا   حس .رده است همان آغاز با فلسفه گره خو     
 خلاف اين مطلـب را    اً   ظاهر »تذكر/آنامنسيس« آموزه مشهورش    استاد او افلاطون، كه   

شـود و سـرانجام بـه         مـي  است كه كل معرفت با ادراك حسي آغاز       نماياند، معتقد    مي
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يـي  گرا  اش به معنـاي فطـري      اين آموزه ماً  زوشود؛ يعني ل    مي علم هستي راستين منتهي   
آنامنـسيس  «: رك شود به مقالات محققانة جناب دكتر قوام صفري با عنـاوين           ( نيست

، دانشگاه تهران، فلسفه در فصلنامة فلسفي   »آنامنسيس و اسطورة گردش ارواح    « و   »افلاطون
 مقايـسه   ميل به دانستن را با لذت ناشـي از ادراكـات حـسي            ارسطو   ).1381،  7تا4ش  
نمـود؛    نمود و بر اساس اين لذت، بر وجود شوق طبيعي براي دانستن استدلال مي               مي

وي در جـايي ديگـر      ). 24-5،صـص 1380كاسيرر،(سازد    شوقي كه بنياد فلسفه را مي     
  : نويسد مي

تـوان    نمـي  شود و   مي آشكار است كه اگر يك حس، گم شود ضرورتا يك علم يا شناخت با آن گم               
به اكنون برهان از راه كليات      . يا از راه برهان   , آموزيم ا مي زيرا يا ما از راه استقر     . آورد به دست را   آن

كـاربرد    و ااما بينشي از كليات ممكن نيست مگر از راه استقر         .  از راه جزئيات   اآيد و استقر   دست مي 
 دسـت بـه   . زيرا ادراك جزئيات از راه احساس است      . داشتن احساس ممكن نيست   ا نيز بدون    استقر

 به دست اتوان از كليات بدون استقر   مي را نه  زيرا آن . آوردن شناخت علمي هم از آنها ممكن نيست       
 به Aristotle, aprior analytics, 81a 38-81b9 ( . بدون ادراك حسيايآورد و نه از استقر

  )128-9صص, 1385, نقل از قراملكي
  

  اء اسلاميعقل در فلسفة مش. 1

 فلسفة مشاء قرار دارد اما متأسفانه اين نقطة كانوني چنان كـه     در محور ،  توجه به عقل  
مجموعـه  توانيد مـثلاً در      ، به طوري كه شما نمي     .بايد مورد بررسي قرار نگرفته است     

 . حتي يك مقاله در باب عقلانيت مشائي بيابيد        اسين   ابن هزارةهاي    مقالات و سخنراني  
. باشـد  ف با عقلانيـت محـض مـي       فلسفه در مكتب مشاء متراد    اين در حالي است كه      

 خود، تعريف واحدي بـراي عقـل و         الفلسفه الاولي  كندي اولين فيلسوف مسلمان در    
ملاك تقسيم معارف بنيادين به چهـار مكتـب مـشائي، اشـراقي،             . دهد  مي فلسفه ارائه 

 كـاوش   طبـق ايـن مـلاك     . دهد  مي صوفيانه و كلامي نيز به روشني اين نكته را نشان         
بـه عنـوان نمونـه      ( سـت  ا يرملتزم به ديني خاص، شيوه فلسفه مـشائي        عقلاني غ  صرفاً

 كشف الظنون ؛ حاجي خليفه در     شرح مطالع ميرسيد شريف جرجاني در حواشي      : بنگريد به 
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  ).عن اسامي الكتب و الفنون
يكـي  . يك نگاه كلي، عقل در فلسفه اسلامي دو معناي متمايز دارد          در: معناي عقل 

 ـازمراتب آفرينش جـاي دار    اي    هكه در مرتب  به عنوان موجوداتي مفارق      د و يكـي بـه      ن
شناسـي و   معناي اول به حوزة هستي    . نفس آدمي جهت شناخت   ترين قوة    عنوان عالي 

 تجريـد الاعتقـاد   خواجـه نـصير در      . شناسـي تعلـق دارد     معناي دوم به حوزة معرفت    
  :نويسد مي

بـر   ]اطلاق لفظ عقل  . [روريات بيابد بايد علم به ض    ش مي است كه با درستي ابزارهاي    اي    هعقل، غريز 
 ).179،ص]بي تا[،يحلّّ( باشد  ميبه صورت اشتراك] يعني بر عقول عشره[غير اين مورد، 

از . شناسي سر وكار خواهيم داشـت      در حوزة معرفت   عقل   با معناي  ما   در اين نوشتار  
هاي خـاص    ها و محدوديت    كه ويژگي  است بشري   ، نيرو و قوة خاص    عقلاين نظر،   

 است كـه بـه      امكانات اين نيرو  در باب   . فلسفد  مي د را داشته و با وجود همة آنها       خو
   .شود  مييات پرداخته كلبحث انتزاع و چگونگي حصول

گردد، ماده و صـورت معرفـت مـورد بحـث قـرار               چون بحث شناخت مطرح مي    
ل سپس عق . باشند  از نظر فلسفة مشاء، تنها مادة شناخت، ادراكات حسي مي         . گيرند  مي

خـورد و     زند و بدين گونه معرفت انساني رقم مي         بر اين ادراكات نقش خويش را مي      
بدون اين ادراكات، عقل موضوعي براي كار نـدارد و در واقـع تهـي               . ماند  انساني مي 

توان گفت بر اساس اين ديد، عقل آن نيرويي در آدمي است كـه                درنتيجه مي . ماند  مي
بنـابراين تـا   . به ادراك كلي عقلي تبديل سازد   تواند صورت ادراك حسي جزئي را         مي

توضـيح  . را نداشته باشد دست خالي و عاطـل اسـت         ) صورت حسي (عقل، اين ماده    
اين نوشتار بـر آن اسـت تـا حيـاتي           . اين مطلب در ميان مطالب پيش رو خواهد آمد        

بودن ادراكات حسي براي عقل را به طور روشن از نظر فلسفة مـشاء اسـلامي نـشان                  
  .دهد

  
  حسيهاي  دادهبنيادي بودن . 2

 است؛ يعني مـا هـيچ نـوع         1 معرفت از نظر فيلسوفان مشائي، حس و تجربه        خاستگاه
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تـوان بـه سـه گـزارة زيـر       اين نكتـه را مـي   .تصور يا تصديق پيشيني و فطري نداريم    
 :تحويل برد

  .است حس منشأ همه تصورات ما
مقايسة آنها با يكـديگر بـه       ، و تطبيق و      به دست آمده    متفاوت تصورات تركيب    با

 .رسيم  ميتصديقات
 . گردد  مي نيز حقانيت ادراكات ما با معيار تجربي تعييننهايتاً 

  . اكنون بايد كوشيد تا اين سه ادعا را بر اساس متون مشائي نشان داد
  يتصورات حس. 1-2

از . ابتناي تصورات به ادراكات حسي از نظر فيلسوفان مشائي مسلمان روشـن اسـت             
فارابي موسس فلسفه اسلامي به صراحت      ابونصر  . گذريم  اين رو، به اشارتي كوتاه مي     

  : نوشت كهالتعليقاتدر آغار 
هـاي عقلـي را      هاي حسي را با حـواس، و صـورت         نفس، صورت [...] همانا ادراك، كار نفس است      

 دن آنهـا  ها را از محسوس بو     كند، زيرا معقوليت اين صورت      مي هاي حسي آنها درك    توسط صورت 
باشـد، كـه در غيـر         مي ها ها، مطايق با محسوس آن صورت       معقول آن صورت    از اين رو،   گيرد، و  مي

حـصول معـارف بـراي آدمـي توسـط          [...] اين صورت، صورت عقلي آن محسوسات نخواهد بود         
ــا ادراك حــسي جزئيــات بــه دســت  . آيــد  مــيحــواس، ممكــن اســت، چنانكــه ادراك كليــات، ب

  ) 128-9،صص1371فارابي،(
افزايـد    مـي  يـد نمـوده و     در عبارتي مشابه، مطلب فوق را تأي       التعليقاتسينا هم در     ابن

توانند بدون ادراك حسي، به تصور عقلي برسند و انـسان         مي تنها خدا و عقول مفارق    
  ).19،ص1379،سينا ابن( چنين امكاني ندارد

    تصورات كلي.2-2

بـه  ، هرگونه شناختي از ادراك حـسي        توان پرسيد كه اگر از نظر فيلسوفان مشائي        مي
علمـي نخـواهيم     در عين حال بدون تصورات وتـصديقات كلـي، مـا           آيد و  دست مي 

 گـردد؟   مـي داشت، چگونه شناخت حسي وجزئي، به شـناخت عقلـي وكلـي تبـديل     
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را شـرح    خواجـه نيـز آن      پاسـخ داده و    اشاراتا در فصل هشتم از نمط سوم        سين  ابن
گردد كه نخست، صورت      مي ورت كلي به اين شكل ايجاد     كه ص اند    هگفت. نموده است 

شود، سـپس صـورت فـرد ديگـري از آن، سـپس               مي در ذهن پيدا  اي    هفردي يا جزئي  
هنگامي كه تعداد زيـادي از ايـن صـور روي هـم             ... چهارمي از آن و    صورت سوم و  

گـردد، بـا از بـين      مـي  خصوصيات ومشخصات جزئيه آنها محـو     نقش بست، تدريجاً  
شـود كـه سـازنده         مـي  هاي جزئيه وشخصيه، يك حالت كليت پيـدا        ين ويژگي رفتن ا 

  يعني صورت خيالي، همان صورت حـسي منهـاي برخـي تشخـصات و       2.ست»كلي«
 صورت عقلي همان صورت خيالي منهاي برخي تشخصات وتعينات است          تعينات، و 

د، در مقابل   شو  مي  نيز گفته  »نظريه انتزاع «به اين تبيين    . )238-9،صص1381سينا، ابن(
  . شود  مي خوانده»نظريه خلق« يا »نظريه تعالي يا تصعيد«تبيين صدرايي كه 

رشد تصريح نمـوده كـه كليـات داراي وجـودي            ديگر فيلسوف بزرگ مشائي، ابن    
به ديگر سخن كلي، جوهر نيست، بلكه حاصـل         . نفسه، يعني بيرون از افراد نيستند      في

هـدف علـم ايـن    . دهـد   مـي ها را به صورتيعني عقل است كه كليت : كار فهم است  
 ينيست كه واقعيات كلي را بشناسد؛ بلكه هدف آن عبـارت اسـت از علـم بـه اشـيا                   

طبيعت از اشيايي جزيـي؛ طبيعتـي كـه مـاده           ] انتزاع[جزئي به نحو كلي، يعني تجريد     
  ).116،ص1385ژيلسون،( شيء باعث شده است تا جزئي گردد

  يتصديقات حس. 3-2

در اين بخش بايد نـشان داده شـود         . ديقات به حس، نيازمند تأمل است     اما ابتناي تص  
، و تطبيق و مقايسة آنها با يكديگر به          به دست آمده    متفاوت تصورات تركيب   كه ما با  

بايد در نگاه منطقي، از حجت به استدلال پا نهيم            بدين منظور مي  . رسيم  مي تصديقات
  . گردد حاصل ميو بنگريم چگونه علم كه با تصديق توأم است، 

  را با تقـسيم علـم اكتـسابي بـه دو قـسم آغـاز               شفا بحث برهان منطق     سينا بوعلي
 بـه نظـر او  . نمايانـد   مـي كند و از همان نخست عدم اعتقاد خود به علم فطـري را           مي
 از ايـن رو،   ،  3باشـد علم ما به مبادي برهان، استوارتر از علم ما نتـايج برهـان              بايد    مي

از يك قوه  اين شك افتد كه علم به مبادي و علم به نتايج را              ممكن است كه كسي در    
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پردازد؛ اگـر مـا مبـادي         مي  به شناخت مبادي استدلال    الرئيس مفصلاً  آنگاه شيخ . نداند
چرا تا اسـتكمال معرفتـي،      ايم    ه پيشيني با خود داشت    به طور برهان را از آغاز خلقت و       

د آنها بوده ولي سپس آنها را فرامـوش     بدانها آگاهي نداريم؟ اگر گفته شود كه ما واج        
توان پرسيد چه هنگـامي عـالم بـوديم و چـه هنگـامي آنهـا را فرامـوش                     مي نموديم،

نموديم؟ چگونه ممكن است كه در كودكي عالم باشم ولـي در دوران رشـد وكمـال،                 
 نها را به دست آوريم؟ حقيقت آن اسـت را فراموش كنيم و پس از چندي دوباره آ  آن

امـا  . ايـم  و به تدريج آنها را فرا گرفتـه       ايم    هدانست نخست مبادي برهان را نمي    كه ما از    
زيرا بدون داشتن بـديهيات،     . تحصيل علوم اوليه به واسطة برهان ممكن نگشته است        

تنها  .صورت مستلزم دور يا تسلسل است      علم نظري هم نخواهيم داشت، در غير اين       
دارد كـه بـدون     اي    هآدمـي، قـوة مدرك ـ    سـت كـه      ا كنندة مبادي برهان آن    فرض تبيين 

تحصيل اين امور، توسط قـواي حـس ظـاهر و           . يابد  مي آموزش، به امور چندي علم    
 با  صرفاًما  . آنها موجود است   گيرد كه در تمام حيوانات يا اكثر        مي حس باطن صورت  

كنيم و از آنها به تصورات ديگري، و از تركيب آنها به قضايا               مي تصورات حسي آغاز  
  :رسيم  ميصديقاتو ت

با به كار افتادن حواس ظـاهري وبـاطني بـه تـدريج             . نفس انسان در ابتدا از هر معرفتي خالي است        
ابتـدا صـور محـسوسه را بـا حـس و سـپس معـاني        . شـود   مـي تصوراتي از اشيا براي نفس حاصل  

كنـد،   ي م ـ در اين صـور مطالعـه     اي    هآنگاه نفس توسط قو   . كند  مي را با وهم درك   ) جزئيه(محسوسه  
و از اين طريـق بـه       . كند  مي شبيه و مخالف را از هم جدا كرده و ما بالذات را از ما بالعرض تفكيك               

 رسد سپس به كمك قوة مفكره بعضي از ايـن بـسائط را بـا بعـضي ديگـر تركيـب        ميتصور بسائط 
رسـيده و   كند، وبه اين ترتيب بـه تركيبـاتي از آن معـاني               مي از برخي ديگر جدا    برخي را    كند و  مي

  )11، فصل4، مقالهبرهان شفا، سينا ابن( دهد  ميقضايايي را تشكيل
 كه شامل تمام ذاتيـات يـا      (رود كه نشان دهد عنوان تصور تام          مي  چنان پيش  سينا  ابن

، عنواني تسامحي است و چنين تصوري در واقـع در           )ماهيت شيء مورد تصور است    
پس علم يقينـي حتـي   . تصديق استتام در قوة  اي است؛ يعني حد   قوه معرفت گزاره  

 اين نوع علم يقيني نمي تواند با عـالم خـارج    . در قسم تصوري آن نيز تصديقي است      
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ارتباط باشد، يعني حتي مبناي يقين به اصطلاح تصوري، اگـر بـه شـرايط درونـي                  بي
يقيني بايد با بيرون از عالم پيوندي طبيعي         هر. برد ه به جايي نمي   امحدود باشد ر   عالم
ل شته باشد، يعني پيوندي كه بتواند سازوكار پيدايش يقـين در ذهـن عـالم را مـدلّ                 دا

گردد، اساسـاً      چنانكه در منطق مطرح مي     .سازد و توجيه كند وگرنه گزاف خواهد بود       
از قضاياي مخصوصه و طبيعيـه، بـه        ) كه در منطق اعتبار دارند    (تمايز قضاياي مسوره    

قضاياي مخصوصه و طبيعيه تنها يك وصف       (باشند    اين است كه واجد دو وصف مي      
در چنين قضايايي ميان    . ؛ وصف موضوعي و وصف محمولي     )دارند؛ وصف محمولي  

مـصاديق مفهـوم كلـي كـه خـود          (ذات موضـوع    ) الـف : (سه امر بايد تفكيك نمـود     
وصـف  ) ج). (مفهوم كلي دالّ بر مـصاديق     (وصف عنواني موضوع    ) ب). (اند موضوع

پـس بحـث عقدالوضـع و       . شود  كه به موضوع نسبت داده مي     محمولي يا عقد الحمل     
بـدون ايـن عينيـت،      . خيـزد   عقدالحمل از باور به عينيت خارجي افراد موضوع بر مي         

). 132-5،صـص 1386فرامرزقراملكي،  : رك به (دهد    قضيه اعتبار خود را از دست مي      
  .در بحث از قضاياي منطق به اين مطلب باز خواهيم گشت

اوليـات، مجربـات و      :دانـد   مـي  هان يا يقينيات را تنها سـه چيـز        مبادي بر  بوعلي  
نخـستين اوليـات، يعنـي       شود و   مي به نظر او علم ما با ادراك حسي شروع        . فطريات

ايـن  . شـود   مـي  نخستين تصديقات انسان از همـين آحـاد صـور محـسوس تـشكيل             
 ،وسآنكه خود غيـر از صـور محـس     بيدهند  مي  مبادي اول علم را تشكيل     ،تصديقات

اند، به اين معني كه تصديق آنها        اين اوليات بديهي  .  تصديقي ديگري داشته باشند    أمبد
بـه ايـن معنـي       نياز به واسطه ندارد، اما درعين حال غير اكتسابي نيـستند؛ آنهـا فقـط              

وگرنـه از ايـن حيـث كـه         انـد     هكه از تصديقات مقدم ديگري برنيامـد      اند    غيراكتسابي
بديهي بودن آنها به معني     . اند حسي وعقلي اند، اكتسابي   محصول كاركرد قواي ادراك     

صدق آنها، يعني به معني مطابقت آنها با واقعيت است، زيـرا تـصديق هرچنـد فعـل                  
نفس است، اما فعل من عندي نفس نيـست، بلكـه فعلـي اسـت مبتنـي بـر صـورت                     

كنـد    مـي   مثـال حكـم    به طور محسوسي كه از ادراك حسي آمده است، و وقتي نفس           
شـيخ  .  اين حكم به معني حكايت از وضع خارج و مطابق با آن است             »ن اين است  اي«
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تبيين مفصل و مستوفايي درباب چگونگي يقينـي بـودن اوليـات و مجربـات ونحـوه                 
دهد كـه يقينـي       مي القياس، نشان  سپس با بيان تعريف مقدمه فطري     . اكتساب آنها دارد  

بنـابراين مـا    . خيـزد  مـي ومجربات بر بودن آن نيز از وجه مشترك داشتن آن با اوليات           
  4.تصور يا تصديقي بدون ادراك حسي نداريم

  رشد  سخناني از خواجه نصير و ابن. 1-3-2

واقعيت قضيه آن است كه فيلسوفان مشائي چنـدان در تمـايز ميـان اكتـساب حـسي                  
 اند ولي از به هـم آميخـتن بحـث           تصور و تصديق، به شفافيت و تفصيل سخن نگفته        

توان به آساني نتيجه گرفت كـه         هاي آنان، مي    تصور و تصديق و ذكر مثال      منشأ حسي 
داننـد و ثانيـاً تـصديق بـدون تـصور حـسي را                آنان اولاً هر دو را متخذ از حس مـي         

، وف برجستة مـشائي   لسيفاكنون جهت تأييد آن برداشت، سخن دو        . دانند  ناممكن مي 
. گـردد   مـي  نقل )م1126-98(رشد   و ابن )  ه ق  597-672(خواجه نصيرالدين طوسي    

 كـه بـديهيات از حـس، خيـال و            است  بر آن   صريحاً روضه التسليم رسالة    در خواجه
عين عبارت ايـشان چنـين      .  هستند  تأمل هاي خواجه خود قابل    مثال. خيزند ميوهم بر 
  :است

علم ضروري كه آن را بديهي خوانند آن است كه ادراك آن، به وهم و حس و خيال توان كرد و در                      
 چون علم كل و جزء كه به بديهة حـال           مثلاًآن به استعمال فكر خود محتاج باشد، نه به تعليم غير،            

تر است، و آنكه از پيشان خانه تا به درگاه هم چندان كه از درگاه تـا بـه                    گردانند كه كل از جزء بز     
كوهسار زر نشده  درياها خون نشده است و      مثلاًنمايد،    مي پيشان، بر عاقل يك معني و بر جاهل دو        

  آنكه يك چيز در يـك وقـت در دو مكـان نتوانـد بـود، امـا در وقـت شـايد كـه باشـد                         مثلاًاست،  
  ) 39، ص1363الطوسي،(
، تعليمـي   )افزودن استدلال شخـصي بـر امـور بـديهي         ( سپس به علوم نظري      خواجه

دريافت بواطن حقـايق    (ي  تأييدو  ) دريافت معارف ظاهري از استاد به نحو تدريجي       (
  ). 39-40همان، صص(پردازد  مي)  معلم كلي به نحو دفعيزا

در مورد ميـزان  با رد فطري يا حتي حضوري بودن هيچ علمي،    نصيرالدين طوسي   
، عناويني به اين    تجريدالاعتقاددر   ،دخالت حس و نقش آن در تصورات و تصديقات        



 

12  

ان
ست
زم

 
13

86
 /

اره
شم

 
32  

  :دهد موضوع اختصاص مي
در توقـف  : مـسالة پـانزدهم   .. .است] انتزاع صورت  [در اينكه علم، متوقف بر انطباع     : مسئلة سيزدهم 
حواس براي علم ضـروري و      ]اين استعداد عبارت است از    [بايد استعداد علم باشد،     . علم بر استعداد  

  )177و172ص ص،]بي تا[حلّي، (ضروريات، براي علم اكتسابي 
  نويسد  مي مبادي برهاندربارة خود تلخيص كتاب البرهانرشد در  ابن

ايـن تـوان    . ني جز دريافت مبـادي نـدارد      خيزد كه شأ    ميهان از توان و استعدادي در ما بر        مبادي بر 
به نظـر او حيـوان بـا توجـه بـه تـوان حـسي                . همان قوة حسي است كه در هر حيواني وجود دارد         

مانـد    مـي  دوگونه است؛ يا صورتي از محسوس، پس از قطع ارتباط حاسه و محسوس نزد وي باقي               
صورت . نخست وي از قوه تخيل برخوردار و در صورت دوم نابرخوردار است           در صورت   . يا خير 

 يا نوعي ثبوت تـام دارد يـا خيـر، ايـن             اين ماندگاري در نزد مدرك،    : باشد   مي اول خود بر دو قسم    
توانـد توسـط قـوة ذاكـره، بـين            مـي  قسم اول از فرع اخير؛ در تكرار دريافت حسي از شيء واحد،           

ز محسوس واحد، مقايسه نموده وجه تشابه آنها را دريافت كند يا انتـزاع              هاي حسي مكرر ا    دريافت
 هاي حسي متكرر از محسوسي واحد، معقول كلي را براي نفس           نمايد، اين وجه تشابه ميان دريافت     

بنابراين قواي متخيله و ذاكره، بدون دريافت حسي، تهـي بـوده و بـدون دريافـت حـسي                   . سازد مي
افزايد در    مي رشد  ابن .اهي به سوي دريافت كلي براي آدمي وجود ندارد        مكرر از محسوسي واحد، ر    

  ). 182-3، 1982ابن رشد،( عملي نيست تحصيل كلي فرقي ميان، كليات نظري و
  

  منطق تجربي . 3

زيرا تصور بـدون تـصديق،      . اي است براي بخش استدلال      بخش حجت منطق، مقدمه   
لال نيز، از ميان انـواع آن صـرفاً قيـاس           در بخش استد  . گشايد گرهي از عالَم علم نمي    

چـون بـه    . ترين شرايط صـحت آن وجـود كبـراي كليـه اسـت              اعتبار دارد كه از مهم    
گردد كه اين كليت      شود چنين به ذهن تبادر مي       ارزيابي اين منطق و قياس پرداخته مي      

نگر ساخته نيست و از اين رو، تمام منطق استدلال بر امري غيرحسي              از حس جزوي  
-اكنون بايد نشان داد كه برعكس تصور غالب، منطق اسـلامي          . تجربي مبتني است  و  

  . مشائي، كاملاً بر ادراكات حسي و تجربي مبتني است
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نهايـت   تواند بي   نمي ها ا چون سلسله استنتاج   سين   ابن به نظر در نگاه كلي بايد گفت      
ل سـاختار منطقـي      بنياني بـراي ك ـ    مثابة قطه آغازي داشته باشد كه به     باشد، پس بايد ن   

بـه  اين موضوع .  نه در خود آن    ،اين نقطه آغاز را بايد خارج از منطق يافت        . عمل كند 
 دستگاهي صوري است كه نه متضمن صـدق اسـت           صرفاً كه منطق    رساند  روشني مي 

هـاي    صادق بودن ماده، منبعث از خود آن نيست، بلكـه بايـد ناشـي از داده               . نه كذب 
  ). 133، ص1369شيخ، (شد حاصل از تجربه و مشاهده با

ا سـين   ابنمنطق نه بخشيما براي تبيين و توضيح اين مطلب، جداگانه هر بخش از      
فت حسي و تجربـي     ها بر دريا   همة اين بخش  چگونه   كه   نگريم  ه مي را به تحليل گرفت   

جـنس، فـصل،   ( كليات خمـس : ند ازا  عبارتمنطق بوعلي نُه بخش دارد كه   . اند مبتني
، حدود و رسوم، قضايا، صورت قيـاس و مـادة قيـاس كـه             ) عام نوع، خاصه و عرض   
ايـن  . شـود   مـي  را شامل ) برهان، خطابه، جدل، شعر و مغالطه     ( خود صناعات خمس  

  :گردند  مي به ترتيب بررسيها بخش
تجربـي مـصاديق      از راه ادراك حـسي و      صرفاًفهم كليات خمس،    : كليات خمس 

ذاتـي بـودن يـا    : شخيص دو چيز مبتني اسـت     زيرا فهم آنها بر ت    . پذير است  آنها امكان 
 بدانيم حيوان، جنس    مثلاًيعني براي تشخيص اينكه     . نبودن و عموميت و خصوصيت    

ست، نخست بايد بدانيم كه آيا اين دو مفهوم بـر ذاتيـات              ا انسان، و ناطقيت فصل او    
 در پي آن خواهيم رفت كه كـدام يـك ذاتـي       لالت دارند يا نه؟ در مرحلة بعد      انسان د 

و اما تشخيص خود ذاتي يا عرضي بودن بـه ايـن            . عام است و كدام يك ذاتي خاص      
الثبوت بودن يا امتناع سـلب، سـبقت در تعقـل، و معلـّل               بين: سه ويژگي ممكن است   

شود كه اين سه ويژگي، مانند خود ذاتي بودن، بايد            مي با مقداري دقت روشن   . نبودن
د مفهوم حيـوان نتـوان فهميـد كـه آيـا ايـن               از خو  مثلاًند يعني   شومعلوم  اي    هگونه  ب

توان بين الثبوت يا معلل نبـودن         ترتيب نمي  همينبه  حيوان، ذاتي انسان هست يا نه؟       
  .شود  مياين راه در بحث از حد و رسم مطرح. يا سبقت در تعقل را فهميد

 يست كـه اجـزا     ا حد آن . اساس حد و رسم، ذاتي وعرضي است      : حدود و رسوم  
 .ست كه جزء خاص آن عرضـي باشـد         ا رسم آن .  هر دو ذاتي باشند    ،خاص آن  عام و 
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چـون راه   (هـا    كند و بقية راه     مي ا براي اكتساب حد، تنها راه تركيب را پيشنهاد        سين  ابن
ــتقر     ــد آن، و راه اس ــد ض ــسمت، از راه ح ــان، راه ق ــارا ) ابره ــيممكنن ــد  م  دان

يـب را چنـين     وي چگـونگي كـسب حـد از راه ترك         ). 147-50،صص1364،سينا  ابن(
 :دهد  ميتوضيح

 كه اشخاص و افرادي را مورد توجه قرار داده،           ترتيب بدين. توان به دست آورد     مي حد را با تركيب   
سـپس  . انـد  افراد، تشخيص دهيم كه از كدام يـك از اجنـاس عـالي             سپس با دقت بر آن اشخاص و      

 اين مقومات، البته بـا توجـه        ازاي    همقومات ديگرش را در اين مقوله، تشخيص داده آنگاه با مجموع          
 ها، حـدي برابـر بـا آن شـيء خـارجي و عينـي، در ذهـن خـود سـامان دهـيم                        به ترتيب اين مقوم   

  .)149همان،ص(
يكـي  : اين مجموعه هنگامي حد راستين آن شيء است كه واجد دو شـرط باشـد              

جا شخص وفردي از اين نوع باشد، اين حد برآن حمل شود،             هر(مساوات در حمل    
، ديگـر   )شود، از اشخاص و افـراد ايـن نـوع باشـد             مي چه اين حد بر آن حمل      هر و

اينكه اين مجموعه بايد همة حقيقت خـارجي و عينـي آن شـيء را در خـود داشـته                    
عينـي    بـا آن محـدود     كاملاًيعني حد بايد صورتي را در ذهن ما ايجاد سازد كه            .باشد

داننـد كـه از واقعيـت يـك           مـي   حد را تنها هنگامي حد     ا حكم از اين رو،  . برابر باشد 
مـا،   و اگر محدود ما در خارج وجود نداشته باشد، حد         . موجود خارجي حكايت كند   

  ).150-1همان،صص( الاسم خواهد بود حد نبوده ، بلكه شرح
سان، حد و رسم نيز تنها براساس تجربه و مشاهدة موجود خـارجي و افـراد                 بدين

از ذاتيات داشته باشيم، تـا      اي    هاگر مجموع كه  اي    هگونه  آيد، ب   مي اشخاص به دست   و
تـوانيم آن را     نمـي  وقتي از حكايت آن مجموعه از يك حقيقت خارجي آگاه نـشويم،           

وسيلة يك موجود خارجي به دست آمـده        ه  حد هنگامي حد است كه ب     . حد بشماريم 
  .رود  ميكاره و در مورد همان موجود خارجي نيز ب

، و بـه    )موضوع(به چيزي ديگر    ) محمول(ي  واجد نسبت چيز  اي    ههر قضي : قضايا
جز در قضاياي تحليلي كـه معرفـت        (يعني  .  است پذيراي صدق و كذب   همين خاطر   

مفهوم يكـي از طـرفين قـضيه،     در معنا و)  در منطق قابل اعتنا نيستنداز اين رو،زا، و   
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سلب وايجـاب هـيچ مفهـومي        هيچ دلالتي به نسبت آن به طرف ديگر وجود ندارد و          
 بنابراين صدق وكذب قـضيه را تنهـا       . باشد  نمي  به مفهوم ديگر مستلزم تناقض     نسبت

  .اند قضاياي شرطيه نيز به همين گونه. توان از جهان خارج يافت مي
ايـن مـواد    . شوند  مي جهات قضاياي موجهه نيز بر اساس مواد خارجي آنها تعيين         

 اسـتنتاج مباشـر   . آينـد   مـي  خارجي، از مشاهدة خارج و روابط خارجي اشيا به دست         
اگر تجربه ومشاهدة خـارج  .  استنيز بر اساس روابط خارجي اشيا   ) ستقابل و تعاك  (

 عكس موجبة كليه، موجبة جزئيه اسـت؟ اگـر          مثلاًتوان دريافت كه      مي نباشد، از كجا  
 از  بـريم و    مـي   ديگر پـي   اشياي به نسبت آن با      اشياگفته شود كه ما از تعريف برخي        

شود كه تعريف را ما با تجربة         مي رجوع به خارج نداريم، پاسخ داده      نيازي به    اين رو، 
  .كه در حد بيان شد آوريم، چنان به دست ميعيني 

  :ابتناي قضاياي حقيقيه بر حس. 1-3

كه در آن، حكـم بـه مـصاديق مفهـوم كلـي بـاز               (دانان مسلمان قضاياي مسوره      منطق
در بـاب پـسيني بـودن     . انـد  مـوده را به دو قسم حقيقيه و خارجيه تقـسيم ن         ) گردد  مي

كـه تنهـا    (قضاياي خارجيه شكي نيست، ولي در باب پسيني بودن قـضاياي حقيقيـه              
ــت   ــان اس ــر در بره ــضية معتب ــت   ) ق ــده اس ــه ش ــخناني گفت ــه(س ــرز : رك ب فرام

مورد اتفاق فلسفه اسـلامي قاعـده        يكي از قواعد مشهور و    ). 134،ص1386قراملكي،
رجبعلـي تبريـزي از شـاگردان مـشهور          مـلا . باشـد    مي »لماًفقد فَقَد ع    حساً دقَمن فَ «

ميرابوالقاسم فندرسكي و از مشائيان جهان اسلام، جملـه مـشهوري در پيوسـت ايـن                
به نظر او نه تنها قضاياي خارجيـه،        . تواند بسيار راهگشا باشد      مي قاعده دارد كه خود   

 كتـسب از حـواس     م شوند كه قضاياي حقيقيـه نيـز نهايتـاً          مي از طريق حس شناخته   
  :نويسد  مي خود الاصل الاصولاو در رساله. باشند مي

 ـ             ا آناند    از چيزهايي كه در اينجا شايسته دانستن       واسـطه  ه  ست كه هر چيـزي را كـه نفـس نتوانـد ب
توانـد درك كنـد؛ زيـرا         نمـي  چيز را نيـز    حواس، درك كند، هرگز طبيعت كلي و حقيقت نوعي آن         

  )2/437، 1366ديناني،: به نقل از( »ي خواهد بودهركس فاقد حسي باشد فاقد دانش
رك (گـردد    بدين گونه پسيني بودن قضاياي حقيقيه نيز در باور مشائيان محرز مـي            
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  .)141،ص1385قراملكي،: به
تثنايي و اقتراني تقـسيم     قياس در يك تقسيم اساسي به دو قسم اس        : صورت قياس 

  :كنيم  ميه هريك را به نحو مجزا بررسيگردد ك مي
ايـن قيـاس،    ) شـكل اول  (بر اساس نظام ذهن، منتج بـودن        : صورت قياس اقتراني  

دقيقاً ماننـد   ،  )43،صهمان(بين مقدمات است    ترديدناپذير است، زيرا نتيجة آن، لازم       
اما نكتة مهم آن است كه صحت و اتقان اين صورت، به خودي خـود               . احكام رياضي 

د، چنانكه بـا حفـظ و اعمـال مكـرر           كن  هيچ معرفتي نسبت به جهان خارج ايجاد نمي       
قيـاس هنگـامي توليـد      . آيـد   هاي رياضي، چيزي از جهان خارج به دست نمي         فرمول

نمايد كه آن را در تبيين رابطه و احكام و آثار پديدارهاي خارجي بـه كـار             معرفت مي 
   .بريم

 نه تنها صغراي قياس، كه كبراي آن نيز بـر اسـاس مـشاهده و تجربـه بـه دسـت                    
 قياس از نظر صورت مانند رياضيات، يك حكم كلي ذهني غيـر قابـل ترديـد                 .آيد مي

 از دو جهت بايد قياس را بـا         از اين رو،  . رساند  نمي را به جايي   است، اما به تنهايي ما    
 بـه كـار   يكي از جهت تحصيل مقدمات، ديگـر از جهـت           : عالم خارج مرتبط ساخت   

  .ان خارجهاي جه گرفتن قياس، در فهم و كشف احكام و جريان
قيـاس اسـتثنايي نيـز داراي دو مقدمـه اسـت كـه مقدمـة          : صورت قياس استثنايي  

 تـالي،   رابطة دو قضية مقدم و    در اينجا هم  . مقدمة دوم حملي  نخست، شرطي است و     
ماننـد  (زيـرا ايـن رابطـه       . ها، بايد توسط تجربه به دست آيـد        علاوة بر خود آن گزاره    
ست كه آن دو گزاره نسبت به هم به منزلـة            ا زا وقتي معرفت ) رابطة موضوع ومحمول  

يعني بايد رابطة وضع مقدم با وضع تـالي، وبـالعكس يعنـي             . تحليلي نباشند اي    هگزار
رابطة وضع تالي با وضع مقدم، و نيز رابطة رفع مقدم با رفع تـالي و بـالعكس يعنـي                    

 وضـع تـالي   رفع تالي با رفع مقدم، ونيز رابطة وضع مقدم با رفع تالي وبالعكس يعني       
نيز رفع مقدم با وضع تالي و بالعكس يعني رفع تـالي بـا رفـع مقـدم،         با رفع مقدم، و   

هـا از مـضمون    يعنـي ايـن رابطـه   . همة اينها جداگانه مورد بررسي تجربي قرار گيرند       
بايـد مـستند بـه       تالي، بدون توجه به روابط خارجي قابل اسـتنباط نيـستند و            مقدم و 
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  .تجربه باشند
مغالطـه   قياس از نظر ماده به پنچ قسم برهان، خطابـه، جـدل، شـعر و              : مادة قياس 

، معرفـت   )به خـاطر مقـدمات يقينـي آن       ( برهان   صرفاًگردد كه از اين ميان        مي تقسيم
 »اصـول يقينيـات   «،  )بـديهي (در منطق، قضاياي يقيني ضروري      . نمايد  مي يقيني ايجاد 

. هـاي برهـاني اسـت      يني و دانش  هاي يق  شود كه اساس و مبناي همه آگاهي        مي ناميده
 از تصديق و قبول آنهـا  كند ه مواجهبا آنهاكه چون ذهن  اند    اي  هگونه  اصول يقينيات ب  

ــدارد و  ــزي نـ ــن رو،گريـ ــا را از ايـ ــا« آنهـ ــده»الواجـــب قبولهـ ــز ناميـ ــد  نيـ  انـ
 بـر شـش قـسم ذيـل         ،اصول يقينيات را بر اساس اسـتقرا      ). 139،ص1385قراملكي،(

.  فطريات، مشاهدات، تجربيات، محسوسات، متواترات و حدسيات       اوليات،: اند دانسته
 بـدون   از ايـن رو،   انـد،    از اين ميان، چهار قسم آخر به طور آشكار حـسي و تجربـي             

وسطـشان بـه     فطريات هم استدلالي هستند، اما حـد      . تجربة شخصي، حجيت ندارند   
  هـم  »ا معهـا  قـضايا قياسـاته   «به همين خاطر بدانها     .  حاضر است  تر در ذهن  تطور مس 

 فطريات هم در استدلال خود بر يكي ديگـر از اقـسام پنجگانـة               از اين رو،  . گويند مي
  .اند فوق مبتني

موجـب  ) موضوع و محمـول   (است كه صرف تصور طرفين آن       اي    هاما اوليه، قضي  
 تـرين و   اساسـي . تصديق باشد و اذعان بـدان جـز بـه تـصور طـرفين منـوط نباشـد                 

نظـر   بر اسـاس اتفـاق  .  است»امتناع اجتماع نقيضين«ديهي، فراگيرترين قضية اولي و ب 
دانان، تصور طرفين نقيض نيازمند كسب است و ما تصوري بدون ادراك حسي              منطق
   5.نداريم

ا، هماننـد   سـين    ابـن  توان گفت كـه از نظـر        مي اكنون پس از بررسي منطق سينوي،     
 هيـت ذهنـي دارنـد     رونـد، ما   به كـار مـي    كانت در عصر جديد، مقولاتي كه در تعقل         

اسـتاد   (استاد سعيد شيخ پس از نقل اين عبارت از پرفسور تيچر          ). 135،  1369شيخ،(
اي   ه بر نظريات برجست   ا در مواردي وضوحاً   سين   ابن كه فلسفه نظري  ) دانشگاه كمبريج 

ذيـل   ، در پنج صفحه و    )145همان، ص ( دكارت، كانت و حتي برگسون تقدم دارد       از
  ).151-6همان، صص( پردازد  ميهاي آنان ه، به تطبيق ديدگاكانت ا وسين  ابنعنوان
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  ابن طفيل و منطق تجربي

 هاي حسي و تجربي،    هاي روشن و بيانگر ابتناي فلسفة مشاء بر دريافت          يكي از نمونه  
اين داستان به خوبي جريان رشـد معرفتـي يـك           . تطفيل اس    ابن يقظان  حي ابن رساله  

طفلي كه در سايه مهر يـك مـاده         . كشد  مي به تصوير انسان جدا از تلقينات بيروني را       
آمـوزد كـه بـا چـه نـوع صـوت و         مـي  شون حيوانات دور و بر    يابد چ   مي آهو، رشد 

ادراكـات حـسي تنهـا منـابع        . مايـد نيا دفع دشـمن     ي فرا بخواند و ابراز محبت       آهنگ
هاي خـود    ناتواني به مقايسله توانمندي ها و    با رشد بيشتر      اينكه معرفتي او هستند، تا   

 ها بـه مماثلـت بـا حيوانـات رو          د و در پرتو اين قياس     نز  مي با حيوانات جنگل دست   
  ...آورد مي

به كالبدشـكافي بـدن     ،  به دنبال علت مرگ او    از دست دادن مادر و      مرگ و    حي با 
 بـه   او. آورد  كاوش نفـس روي مـي     تشريحي خود، به    از راه تجارب     پردازد و   وي مي 

تـا  «دهـد     مي چندين سال به تشريحات بدني ادامه      پذيرد و  راحتي وجود نفس را نمي    
وجـود نفـس     به    تأمل ها  سال از  و پس  »آيد  ي بزرگ فن طبيعي نايل مي     به درجه علما  

، در اين نـوع سـير معرفتـي و اسـتدلال فلـسفي            ). 55-67همان، صص (آورد    باور مي 
   6. به وضوح آشكار استهاي عقلي  استنتاجوابستگي آن به ادراكات حسي و

حي از ديدن آتش، تجربه و تجزيه و تحليل آن به جواهر علوي و سماوي متوجه                
. يابـد   ل و ساختن خانه دسـت مـي       يگردد و در امور عادي نيز كم كم به جمع وسا            مي

پيرامـوني بـه    حي با پيگيري ادراكات حسي تجربيات روزمره در شناخت موجودات           
  جنس ومراتب اجناس وفـصول را      د ونوع و فرد و    شو ل مي ادراك وحدت وكثرت ناي   

در . شناسـد   مي رسد و طبايع اشيا را      مي به عناصر اربعه  ها   با همين آزمايش  . يابد درمي
ست كه در وجود عنـصري زايـد بـر مـاده             ا ها تحليل بيشتر جمادات، نباتات وحيوان    

ان به تركيـب  يقظ حي ابن . شمارد  مي نفس را از آن نوع     يابد و  ميرا در ) يعني صورت (
ايـن تحليـل زمينـه عبـور انديـشه وي را از عـالم               . رسـد   مي سم از ماده و صورت    ج

در كلنجار رفتن با محسوسات اسـت كـه بـه    . سازد  ميلم معقول مهيا   محسوس به عا  
در همين كلنجاري است كه به فاعل       ). 84همان، ص ( يابد  مي تصوري از عليت دست   
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  : رسد  ميموجد صورت
دورتـر نرفتـه بـود و از اينـرو ايـن فاعـل مختـار را از سـوي                    در صورتي كه هنوز از عـالم حـس          

  .)86همان، ص(جست و هنوز نمي دانست كه او واحد است يا كثير   ميمحسوسات
 گيـرد، البتـه حـي     مـي  وي سير عقلاني خود را با پرسش از حدوث و قدم عـالم پـي              

 نهايـت و بـا   و در ن دو فرض، به يك اندازه دليل دارديقظان بر عليه هر يك از اي ابن
يابد كه در هـر دو     ميكدام از اين دو فرض، در      ها تفكر، بدون ترجيح هيچ     وجود سال 

ود صانعي غيرجـسماني ضـرورت      به وج ) چه عالم حادث باشد و چه قديم      ( صورت
محسوس (  سپس با همين روش به تفحص در احوال موجودات         ).96همان،ص(دارد  

اوصاف آنان به اوصاف كمـالي صـانع          و  در اصناف   تأمل دهد و از    مي ادامه) وتجربي
يابـد و وي از       مـي  يقظـان ادامـه     ابن سير شناختي حي  ). 98همان، ص ( رسد  مي مختار

  ).107ص( رسد  ميقياس اجرام فلكي به نفس وتجربه خود، به جانداري آنان
عرفـاني  هـاي    حتي پس از تمامي رياضت     طفيل، تا پايان داستان و      ابن ييگرا  تجربه

 يقظـان پـس از آگـاهي از اصـول و            ابـن  زيرا حي . ماند  مي صوفيانه باقي شهودهاي   و
چرايي زبـان   : شود  مي فروع دين وحياني، در پذيرش دو مورد ازآنها، با مشكل مواجه          

تمثيلي دين و وسعتي كه ديـن بـراي پيـروان خـويش در روآوري بـه امـور دنيـوي                     
 انديـشي حـي    يـن خـام   نويـسد ا    مي طفيل به صراحت    ابن .واقتصادي قائل شده است   

 اتفاقـاً  خواسـت و   ميبدانديشي بر  يقظان، از عدم تجربه شخصي از ضعف نفس و         ابن
خواهد وي را بر اينكه واقف سازد ، فهم آن، به سبب عدم               مي هرچند دوستش ابسال  

145-6همان، ( بقظان امكان ندارد  ابنتجربه شخصي، براي حي.(  
  

  تطابق ادراكات با واقعيات. 4

شـود و     طفيل در تمام وجوه فلسفه مشاء ديده مي         سينا و ابن    گرايانة ابن    تجربه رويكرد
 .شود تا فلسفه، با توجه به طبيعت و شناخت آن، بنيادهـاي خـود را بيابـد                  موجب مي 

گـردد و    مـي طبيعت در اينجا به معناي عام كلمه، شامل پديدارهاي دروني انسان هـم    
يده هنگامي از وصـف صـدق و حقيقـت          يعني يك ا  . دهد  مي ملاك صدق را تشكيل   
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 عقلاني بر    تأمل از.  گردد تأييدشود كه با تجربيات انساني از واقعيت ها           مي برخوردار
تـوان بـه معـارف       مـي  )نه قياس مبتني بـر فرضـيات ذهنـي        (هاي تجربه پذير     يتعواق

راهگشايي دست يافت، ولي اين معارف به دست آمـده بـار ديگـر بايـد بـا واقعيـت                    
 ابتنا و اتكاي بر طبيعـت      رشد به صراحت از     ابن. ي سازگاري داشته مويد گردد    پيرامون

رشد، پيـدايش الهيـات طبيعـي         ابن اولين ظهور چنين رويكردي در فلسفه     . دفاع نمود 
توان به اثبات خدا      مي  با توجه به طبيعت و تبيين عقلاني آن        اينكه صرفاً ؛  بود) دئيسم(

ثبات وجود خدا بر اساس واقعيات فيزيكـي مـاده          رشدي به ا    ابن الهيات طبيعي . رسيد
هم در اثبـات وجـود       )اولين فيلسوف مسلمان  (پيشتر از او كندي     . پردازد  مي وحركت

سـينا در     ابن ).84،ص1378برنجكار،( خدا از براهين حدوث ونظم استفاده نموده بود       
با نسته و    برهان اثبات محرك اولي از طريق حركت را مربوط به طبيعيون دا            التعليقات

 جدادر اين مسير   را  راه الهيون   ) كه از فارابي آموخته بود    (بيان برهان امكان و وجوب      
به قـول   . دهد كه در اصل بوده است       مي رشد فلسفه را در مسيري قرار       ابن اما. ستناد

  :ارنالدز
 كنـد، كوشد دست كم از حيث نظريه، طبيعـي را از مابعـدالطبيعي اسـتنتاج                 مي سينا كه   ابن برخلاف

در يك تكه از شرح كتاب لانداي مابعد الطبيعـه، در           . رشد در اساس يك فيلسوف طبيعت است       ابن
 از عالم طبيعي درخواست نكند كه تصور و         نويسد اگر عالم مابعدالطبيعه فوراً      مي سينا  ابن مخالفت با 

، اساسي اسـت    بنابراين طبيعت . واقعيت حركت را به او انتقال دهد هيچ دانشي از آن خواهد داشت            
  .)70، 1375اوروي، (نشيند   ميعلوم تحصلي مابعدالطبيعه به سادگي بر تارك كل ساختار و

 طبيعـت را    يرشد چنان فيلسوفان يونان باسـتان، در جهـان طبيعـت، مـاورا              ابن يعني
در ايـن ديـد، فيلـسوف       . كند و از ابتناي آن بر مفاهيم ذهني احتـراز دارد            مي جستجو

رسـد و هـيچ       مي پردازد، ازحس به فاهمه     مي ه هستي به مطالعه   كسي است كه در هم    
داند؛  نياز نمي   بي شناختي را به شكل مستقيم و غيرمستقيم از احساس و ادراك حسي           

پيش از شناخت جهان محـسوس و مـادي بـه دنبـال جهـان نامحـسوس وغيرمـادي                   
 ها لالت محسوس ها را با د    ها و نامحسوس   او ناديدني ها را با شهادت ديدني      . رود نمي
سان فيزيك و متافيزيك به هم پيوسته است و مابعدالطبيعـه از تجربـه               بدين. فهمد مي
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  .گيرد فاصله نمي
باوري و نگاه مبتني بـر       رشد براساس بازگشتش به طبيعت و واقعيت، از ذهن          ابن
نشا خطاي بوعلي   رشد م  به نظر ابن  . بخشد  مي هاي كلامي در فلسفه احتراز     فرض پيش
رشـد    ابـن   نظـر  به). 150،ص1380وال،( فلسفه به كلام  ت است از آغشته نمودن      عبار

 در فـارابي هـم صـورت گرفتـه، زيـرا او از آن     ) آغشتن فلسفه به الهيات (همين خطا   
داند كـه دنبـال     ميجهت در تحليل عقلي؛ موجود ممكن را مركب از وجود و ماهيت       

پرسد كه متعلـق جعـل چيـست؟     ي از اين رو، مآفرينندة هستي يا جاعل عالَم است و    
جـاي مطابقـت بـا عـين، طـرح         ه  ب( همين نوع نگاه، وي را به فهمي ديگر از حقيقت         

كـشانيده اسـت كـه از دايـرة ادراك          ) عليـت فـاعلي   (و عليت   ) مطابقت با نفس الامر   
  . ندا متعارف خارج

 باشـد كـه     گرايي فلاسفة مشائي نيازمند اذعان به اين نكته نيـز مـي             هرچند طبيعت 
ملاك حقانيت اصول فلسفي، نه صرفاً تطابق ذهن با عين است كه بايد اين تطـابق را                 

طفيـل ديـده      حس و تجربه تأييد كند، ولي تصريح به اين نكته جز در عبارتي از ابـن               
 چون از تطبيق ادراكات نظري با ادراكـات صـوفيانه           يقظان  ابن حيطفيل در    ابن. نشد

ين ادراكات را مطابقت آنان با واقع، نه مطابقت          شرط درستي ا   د صريحاً گوي  مي سخن
خواهد تا اصـول فلـسفي خـود را بـا واقعيـت عينـي،                 مي داند و از ما     مي واقع با آنان  

ابن طفيل،  ( يميبسنجيم، نه واقعيت عيني را بر اساس اصول فلسفي و ذهني، تبيين نما            
  ).27همان، ص

  
   محدوديت عقل به دليل محدوديت منابع حسي. 5

 را  »در حد توان انـسان    « قيد   ، اولين فيلسوف مشائي مسلمان، در تعريف فلسفه       كندي
. كيد كند و هم بر انساني بودن ايـن ادراك         أآورده تا هم بر محدود بودن ادراك بشر ت        

از ياد نبرد كه اگر قائل به انحـصار معـارف بـر پايـة حـسيات                 گاه   ، هيچ فلسفة مشاء 
هـاي   محـدويت با توجه بـه اذعـان بـدين         . اشدتواند ادعايي گزاف داشته ب      باشد، نمي 
يس آن، فـارابي بـه روشـني        س ـأدر آغـاز ت   ذهن آدمي از طريق حس بودكـه        شناختي  
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  : نوشت
 پـس . گـردد   مـي  تنها لازمـي از لـوازم آنهـا درك        . راهي براي شناخت و ادراك فصول نوعيه نيست       

چيزهـايي  . و حيواني است  توان آن چيزي را شناخت كه فصل مميز نفس ناطقه از نفوس نباتي               نمي
 آن بـر فـصل مقـوم انـسان دلالـت          . گردند، لوازم آن هستند، مانند ناطق       مي كه به عنوان فصول ذكر    

  .)150،ص1371فارابي، ( كند، يعني لازم است كه انسان ناطق باشد مي
 و  »اشـيا حقيقـت   « ميان آرمان دست يافتن بـه        رابي پيشتر رفت و از همان ابتدا،      فا

 تـوان نـاچيز     با توجه به  فلسفه در رويكردي انساني و      . دانهمايز  فلسفي ت آرمان و كار    
فـارابي در ايـن     .  به دسـت آورد    اشيااعراض   تواند دركي از لوازم و     صرفاً مي انساني،  

 ـ      مي عبارت چنان به تفصيل و وضوح سخن       راي هميـشه بـاب هـر نـوع         گويـد كـه ب
  :بندد توجيهي را مي

توانيم بـه خـواص، لـوازم و اعـراض           صرفاً مي ما  . ان بشر نيست  دست يافتن بر حقايق چيزها در تو      
 برسـيم، آن فـصلي كـه بيـانگر          اي  ءيهـاي هـيچ ش ـ      توانيم به شناخت فصل     نمي ما.  دست يابيم  اشيا

. توانيم بدانيم كه چيزهايي هستند كه اين خواص و اعـراض را دارنـد              صرفاً مي . حقيقت شيء باشد  
س، فلـك، آتـش، هـوا، آب و زمـين را شـناخت، نيـز نتـوان                  توانيم حقيقت خدا، عقل، نف      نمي پس

توانيم بدانيم    توانيم حقيقت جوهر را بشناسيم، بلكه فقط مي         مثلاً ما نمي  . اعراض را شناخت  حقيقت  
ايـن حقيقـت    ] مشحص اسـت كـه    [كه چيزي داراي اين خاصيت است، و آن در موجودي هست؛            

دانـيم كـه چيـزي داراي ايـن           مـي   بلكـه  شناسـيم،   نمـي  همچنين حقيقت جسم را هـم     .  نيست شيء
دانيم كـه   صرفاً ميشناسيم،   نميحقيقت حيوان را هم ما. ست؛ يعني طول، عرض وعمق     ا ها خاصيت

پس ادراك و كنش، حقيقت حيوان نيست، بلكـه نـوعي   . كند و كنش دارد   مي چيزي هست كه درك   
 اشـيا،  در چـه بـودن       شـود، بـه همـين خـاطر         نمـي  فصل حقيقي شيء درك   . ويژگي يا لازمه است   

يابـد كـه ديگـري يافتـه          مي متفاوت از آن چيزي را    اي    ههر كس لازم   زيرا. آيد  مي نظر پديد  اختلاف
خاصـي را   چيـز ] گونه است كـه  روند شناخت بدين. [كند  مي متناسب با يافت خود حكم      است، و 
يم، توسـط ايـن     ده  مي خواصش بدان نسبت   ويژگي خاصي را از طريق  خاصه يا        گيريم،  مي در نظر 

 نفـس،  رسيم، چنانكـه دربـارة    ميرسيم، سپس به بودن آن  ميخواص، به خواصي ديگر در آن شيء  
كنـيم، آنهـا را نـه از          مـي  هايي كه اثبات وجـود بـراي آنهـا          چنين است، در چيزي    مانند آنها مكان و   
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 بـارة  درمثلاً. اسيمشن  مياشيا دارد، يا توسط عارض يا لازمي  ه  هايي كه آن ب    ذاتشان، كه توسط نسبت   
. يمينمـا   مـي كند، سپس محركّي را براي اين حركـت، ثابـت    مي بينيم كه جسمي حركت     مي نفس، ما 

يـابيم كـه آن محرّكـي         مي بقية اجسام است، پس در     بينيم كه حركت آن، متفاوت با حركت        مي آنگاه
اي   ه اين خاصه، به خاص    طور تحقيق را از    ها ندارند، همين    محرك ويژه دارد، يا صفتي دارد كه ديگر      

گونه ما حقيقـت     همين. رسيم  مي گيريم، تا به بودن نفس      مي ديگر و از اين لازم، به لازمي ديگر پي        
 دانيم كه بايد وجود داشته باشد، اين نكته، لازمي از لوازم او             مي يابيم، بلكه همين قدر    نميخدا را در  

بريم؛ مثـل وحـدانيت و بقيـة          مي م ديگري پي  توسط اين لازم، به لواز    . ست، نه امري از حقيقت او     ا
  ).130-1،صص1371فارابي، (»صفات
 فلـسفة ارسـطو    با توجه به همين نكته است كـه فـارابي در پايـان كتـاب                 احتمالاً

نـصر و   ( »مـا هرگـز واجـد علـم مابعدالطبيعـه نخـواهيم شـد             «كنـد كـه       مـي  گوشزد
عبـارت فـارابي در      خـود عـين      التعليقـات علي سينا هـم در      بو. )320،ص1383،ليمن

  :التعليقات را دارد ولي در ادامة آن چنين افزوده است
ست كـه او موجـود بذاتـه اسـت، يعنـي چيـزي اسـت كـه                   ا حقيقت خداوند، اگر به درك آيد، آن      

 ، كه وجـود از لـوازم آن        است وراي وجود   همانا براي خداوند حقيقتي   [...]  باشد  مي وجودش بذاته 
  .)35،همان، صسينا ابن( باشد مي

هـاي بـشري معتبـر       بنابراين فلاسفه مشائي، معرفت را در حدود عقـل و محـدوديت           
اكنون با توجه به عدم امكان دريافت حقيقت اشيا توسـط بـشر و آرمـان                . شناسند  مي

 ، بايد گفت كه تنها حكيم عالَم وجـود، خداونـد متعـال            اشيايافت حقيقت   حكمي در 
ايـن هـم بيـان فـارابي در         . نيست) صاحب حقيقت ( هيچ فيلسوفي، حكيم   باشد و  مي

  : التعليقات
. باشـد   مـي وجود حق هم همان واجب الوجـود بذاتـه       . ست از شناخت وجود حق     ا حكمت عبارت 

هر چيزي جز واجب بذاته، در      .  كامل دارد  به طور حكيم نيز كسي است كه شناخت واجب بذاته را          
 حكيمـي   از ايـن رو،   . ناقصي دارد بودنش نسبت به وجود خدا، نقصان دارد؛ پس نسبت به او درك             

  ).136،ص1371فارابي،( شناسد كاملاً ميست كه خودش را  اجز خدا نيست، زيرا او
و در  ) 69،ص1379،سـينا   ابـن ( خـود دارد     التعليقـات سينا هم همين عبارت را در        ابن
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  : نويسد  ميجايي ديگر از همان كتاب، مضاف بر آن،
شناسد، عقـل     مي گونه كه او خود را     آن. يعني الاول ست از شناخت وجود واجب،       ا حكمت عبارت 

  .)16همان، ص(پس حكيم حقيقي، خود الاول است . دشناس  نمياو را
ي پـذيرش سـخن     نتيجه مفرهايي بـرا    هايي و در   ممكن است براي اين عبارت توجيه     

به ( معلم ثاني در عبارتي پس از آن، به صراحت وصول به حقيقت              .فارابي يافت شود  
  :سازد  ميلرا مدلّ را در توان آدمي ندانسته و آن) صول به ذات اشيامعناي و

سـپس  . ، حـس اسـت    اشـيا  شناخت وي از     أزيرا مبد . تواند حقيقت شيء را بداند      نمي البته كه آدمي  
نهد، و در اين هنگام توسط عقـل، برخـي از             مي ها تفاوت  ها و ناسازگاري   توسط عقل بين همانندي   

 رسـد   مـي بـرد، از اينجـا بـه شـناخت مجمـل غيرمحققـي        ميشيء را پيلوازم و ذاتيات و خواص     
  ).141 ،ص1371فارابي،(

  : خود دارد با اين تصحيح و اضافه كهالتعليقات همين عبارت را در سينا ابن
 و چـه    ؛را نـشناسد   ي از لـوازم آن    كرسد كه جز اند     مي محققي از آن شناخت به معرفت مجمل غير      

اگر حقيقت شيء را بشناسد      .سد، ولي لازم نيست كه همة لوازم را بشناسد        بسا كه اكثر لوازم را بشنا     
را  صورت بايد بايد تمام لوازم و خواص آن و از آن به شناخت لوازم و خواص شيء برسد، در اين           

ــشناسد ــر  . ب ــي ب ــناخت آدم ــي ش ــت و  ول ــر اس ــسم اخي ــن ق ــيعكس اي ــد   م ــين باش ــد چن  باي
  ).94،ص1379،سينا ابن(

بـه  . باشـند   ن مشائي به لوازم حس باوري خود معتقد و مذعن مي          بدين گونه فيلسوفا  
توانـد    رسد كه اگر فلسفة مشاء، چنين مورد توجه و استمرار قـرار گيـرد مـي                 نظر مي 

  .ها و حيات فلسفي ما بگشايد هايي تازه براي كنكاش راه
  
  ها نوشت پي

، 1360راسـل، : (دين منظور بنگريد به   ب. در همه كتب تاريخ علم مذكور است       علمي مسلمانان    گرايي  تجربه .1
  ).55، ص1380؛ مهدي، 20-1،صص1380؛ كندي، 40ص

گيري  در حمايت از تبيين صدرايي از شكل      ) در رساله كارشناسي ارشد خود    ( سيد حسين ابراهيميان     آقاي. 2
 و نقـد  )  صورت معقول كلي مي باشد     ياينكه صورت حسي و خيالي، معد عقل براي ابداع و انشا           (كلّي

يـان غربـي و     گرا  ند كه تبيين مشائي از كلي، منـتج بـه بـاور و تحليـل تجربـه                ا  تحليل مشائي از آن، برآن    
بحث المعرفه در فلسفه اسلامي و مقايـسه برخـي          «رسالة ايشان با عنوان     . گردد  ديويد هيوم مي   مشخصاً
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 دينـاني، در مركـز     به راهنمايي دكتر احمد بهـشتي و مـشاورة دكتـر           "هاي غربي با فلسفه اسلامي     مكتب
  ).190و189، صص1378ابراهيميان،: رك به( مدرس حوزه علميه قم به نگارش آمده است تربيت

  .ان العلم بمباديء البرهان يجب ان يكون آكد من العلم بنتائج البرهان. 3
ين بيـان   بنـابرا . توان در تعريف هيچ ذاتي لحـاظ نمـود         سينا، وجود را نمي     ابن نويسد بنابرنظر  ژيلسون مي . 4

 محال است در عـالم واقـع   آنچه منطقاً. محض است» ممكن«هويت يك ذات فقط به منزلة تعريف يك        
. توان گفت كه حتمـا وجـود دارد        ممكن يا حتي واجب است نمي      ست؛ اما دربارة آنچه منطقاً     ا هم محال 

. يـابيم  مـي ي دراحكام برخواسـته از تجربـة حـس    را از طريق دريافت حسي، به علاوة     اوجود بالفعل اشي  
اي از ادراكـات حـسي مكـرّر         هاي تجربي ما محصول احكامي هستند كه به دنبـال سلـسله            نخستين داده 

ها در چنان    هاي استدلال منطقي از نوع شهودات عقلي هستند، وضوح اين داده           ديگر داده . كنيم صادر مي 
 ماه در هر يك از مراحـل متفـاوت           چون نحوة تابش   مثلاً. توانيم به آنها اذعان نكنيم     ي است كه نمي   حد

در شـهودات عقلـي هـم بـه     . عرضه شود، به روشني خواهيم ديد كه نور آن از خورشيد اسـت       ما آن بر 
دهـد كـه     هست شروع كنيم؛ استدلال منطقي فقط بـه مـا يـاد مـي        ناچار بايد از ادراك حسي آنچه واقعاً      

ده از مشاهدات انضمامي است و همـين امـر          سينا آكن   ابن منطق. چگونه حقيقت را دربارة آن كشف كنيم      
شود كه با آثار انتزاعي تري كه معمولا از قلم منطقيان لاتيني زبـان تـراوش مـي كننـد تفـاوت                       سبب مي 

 ـ            ابن هايي از منطق كه    حتي در آن قسمت   . داشته باشند  دسـت  ه  سينا تقريـر مجـددي از منطـق ارسـطو ب
 مـستمر دانـشمند و فيلـسوفي را         اش همـواره حـضور     دهد، مثل بحث قياس، در اينجا هـم خواننـده          مي
، 1385ژيلـسون، ( شـود  هـايش تـشحيذ مـي      استنتاج ها و   تبيين اندروناش از    يابد كه تجربة شخصي    ميدر

  ).42-4صص
  مكـرراً  نقد منطق صوري  سينا، مقالة دست نويس استاد ارجمندم دكتر يثربي با عنوان             ابن در بررسي منطق  . 5

  . است كه بايسته است ياد و تشكر گرددفتهگرمورد استفاده قرار 
وقتـي  «: نويسد طفيل مي   ابن ، در حاشيه ترجمه خويش از داستان      الفصولشيخ عبدالرحيم حائري، صاحب     . 6

دانست كه هريك از     يقظان با صداهاي حيوانات ونغمه هاي پرندگان آشنايي يافت، به خوبي مي             ابن حي
 وعواطف حيوانات دلالت دارد، ولي مجموعة ايـن اصـوات در            اين صداها و نغمه ها بر يكي از حالات        

 ـ. متناهي است  عين تنوع وتعددي كه دارد، محدود و       وسـيله دوسـت تـازه وارد خـود     ه اما هنگامي كه ب
سازي را آغاز كرد متوجه شد كـه از كلمـات            يعني ابسال با زبان انسان آشنا شد و از كلمات مفرد جمله           

به اين نكته نيز توجه كرد كه كلمـات         . ود وغيرمتناهي مي توان ساخت    بي حد وحصر جمله هاي نامحد     
و جمله هاي غيرمتناهي، كاشف از مقاصد و معاني غيرمتناهي است و در جايي كه مقاصد ومعـاني غيـر       

جـاودانگي نفـس ناطقـه       در اينجا بود كه بـه خلـود و        . متناهي باشد سعه دايره وجود نيز بي پايان است        
  ) 179،ص1377ديناني،("را چيزي كه غيرمتناهي است فساد نمي پذيرد انسان پي برد، زي
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